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مهاجرت نخبگان و هوش
دانشــیار  یزدانی،  شــهرام  دکتر 
دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهید 
بهشــتی، پنج ســال پیش در نشریه 
«سپید» مقاله ای نوشت و در آن به 
این نتیجه رســید مهاجرت نخبگان 
از کشــور باعــث کاهــش میانگین 
می شود.  ایرانی ها  هوشــی  ضریب 
او در ایــن مقاله گفته بود مهاجرت 
انتخابــی نخبگان اثــری مخرب بر 
«بدیهی  می گــذارد.  ملل  توســعه 
است بار توسعه و پیشرفت جوامع 
بــر دوش هوشــمندان و نخبــگان 
وقتی  اســت. حــال  هر جامعه ای 
در یــک جامعه شــرایط به گونه ای 
باشــد که نخبگان در گذر زمان آن 
را ترک می کنند، نه فقط خروج آنها 
مســتقیما جامعــه را متأثر می کند، 
بلکه در درازمــدت، ذخیره ژنتیکی 
کشــور را نیــز فقیرتر می کنــد و در 
نســل های آتی، روند انتقال ضرایب 
بالای هوشــی به «نسل های آینده» 
با اختلال مواجه می شــود. این امر 
دربــاره کشــور اســکاتلند در بیش 
از نیــم قرن به دقت مطالعه شــده 
اســت. از اوایل قرن بیستم، هرساله 
تعداد زیــادی از افراد تحصیل کرده 
اســکاتلندی به انگلستان مهاجرت 
می کنند. درصد متوســط مهاجرت 
ســالانه تحصیل کردگان دانشگاهی 
از اســکاتلند بــه انگلســتان ۱۷٫۲ 
درصد و ضریب هوشــی متوســط 
ایــن مهاجــران ۱۰۸٫۱ اســت». به 
نظــر یزدانــی، این موضوع ســبب 
شده اســت میانگین ضریب هوشی 
اسکاتلندی ها به طور متوسط در هر 
نســل یک امتیاز نسبت به نسل قبل 
کاهش پیدا کند و اسکاتلندی ها در 
اواسط قرن بیستم به کم هوش ترین 
ملــت اروپایی (بــا میانگین ضریب 
هوشی ۹۷) تبدیل شدند. «درواقع، 
یک نخبه علمــی یا اقتصادی که از 
کشور خارج می شــود، فقط دانش 
و اســتعداد فردی یا مقداری ثروت 
مــادی از کشــور خــارج نمی کند، 
بلکــه ژن های نخبگــی و کارآمدی 
را نیز بــا خود می برد تا نســل های 
بعدی او در خارج از کشــور مادری 
از آن بهره منــد شــوند و جوامــع 
میزبان شــان را از آن بهره مند کنند. 
وضعیــت کشــور مــا ایــران میان 
کشــورهای درحال توســعه مشابه 
کشورهای  میان  اسکاتلند  وضعیت 
توســعه یافته اســت. براساس آمار 
صنــدوق بین المللی پــول، ایران با 
ضریــب مهاجــرت ۱۵ درصد، رتبه 
اول را میان ۶۱ کشــور توسعه نیافته 
و درحال توسعه داراست و می توان 
تخمین زد در سه دهه اخیر حداقل 
ضریب هوشــی متوســط ایرانی ها 
صرفا به ســبب مهاجرت سه واحد 
کاهش پیدا کرده است». او در پایان 
نتیجه گیــری کــرد می تــوان انتظار 
داشــت میانگیــن ضریب هوشــی 
هــر نســل ۱٫۲ امتیــاز از میانگیــن 
ضریب هوشــی نســل قبــل کمتر 
شــود. بعد از اینکه مقالــه یزدانی 
منتشر شــد، روان شناسان زیادی، از 
جمله دکتــر پرویز مظاهــری، دبیر 
وقــت انجمن روان پزشــکان ایران، 
بــا آن مخالفت کردنــد. مظاهری 
گفت مســائل پایه علمــی ندارد و 
تجربــه ثابت کرده اســت ایرانی ها 
قابل قبولی در  از ضریــب هوشــی 
ســطح دنیــا برخوردارنــد و حرف 
اول زدن ایرانی هــا از نظــر علمی و 
فنی در برخی از رشــته ها، از جمله 
پزشکی در دنیا شاهد این مدعاست. 
امــا ظاهرا ادعــای بــالا و واکنش  
اخیــر دبیــر انجمن روان پزشــکان 
بــا نظــرات مختلف کارشناســان و 
روان پزشکان همراه است. هم زمان 
محمد طبیبیــان، اقتصاددان، نیز به 
این مســئله پرداخت که اگر هوش 
ایرانیــان آن طور که مدعی هســتند 
بالا نیست، باید واقعیت را فروتنانه 
پذیرفت و از شواهدی دال بر ارتباط 
ضریب هوشی با درآمد سرانه افراد 
و ساختار طبقاتی آنها صحبت کرد. 

نگاه

کدام کشورها باهوش ترند؟ 
مــروری اجمالی بر نقشــه  آی کیو جهانی که در حوالی ســال 
۲۰۰۶ منتشــر شد، نشــان می دهد بالاترین متوسط  آی کیو به حوزه 
چین، ژاپن و کره تعلق دارد. در نقشه  آی کیو، این بخش با آبی تیره 
نمایش داده شده است. میانگین  آی کیو به دست آمده از بررسی ها 
در این حوزه حاکی از آن اســت این میزان بیش از ۱۰۵ است. پس 
از این حوزه، اســترالیا و نیوزیلند، آمریکای شــمالی، بخش هایی از 
آمریکای جنوبی، آمریکای مرکزی، اروپا، روســیه و مغولســتان و 
نیز جنوب شرق آســیا قرار دارند که با رنگ آبی آسمانی مشخص 
شــده اند و متوسط  آی کیویی بین صد تا ۹۰ دارند. پس از این حوزه 
نیــز خاورمیانه و شــمال آفریقا به علاوه بخش هایــی از آمریکای 
لاتین به همراه شــبه قاره هند با متوســط  آی کیویی در حدود ۸۵ 

قرار دارند. 
در این بررسی داده های  آی کیو در ۸۰ کشور دنیا بررسی شده اند. 
اعداد و ارقام بررســی در فاصله ســال های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۶ از سوی 
ریچارد لین، اســتاد روان شناســی بریتانیایی و تاتو وانهانن، اســتاد 
علوم سیاســی فنلاندی، به دست آمده اســت. آنها این فرضیه را 
بررســی کرده بودند که متوسط درآمد کشــورهای مختلف دنیا با 
متوســط  آی کیو در آنها ارتباط معنــاداری دارد. هرچند آنها تأکید 
کرده اند با وجود مهم بودن فاکتور  آی کیو، فاکتورهای مهم دیگری 

در میزان درآمد کشورها نقش دارند. 
در این بررســی، کشــورهای هنگ کنگ و ســنگاپور با میانگین  
آی کیــوی در حــدود ۱۰۸ در بالاتریــن جایگاه  آی کیــوی جهانی 
ایســتاده اند. بلافاصله بعد از این دو کشــور، کره جنوبی قرار دارد 
که متوســط  آی کیو در آن، ۱۰۶ گزارش شــده است. ژاپن و چین با 
میانگین  آی کیویی در حدود ۱۰۵ به طور مشــترک در جایگاه ســوم 
قرار دارنــد. تایوان نیز بــا میانگین  آی کیــو ۱۰۴ در جایگاه چهارم 
جهانی ایســتاده اســت. کشــور ایتالیا نخستین کشــور اروپایی در 

فهرست بالاترین  آی کیو و در جایگاه پنجم جهان ایستاده است. 
جایگاه ششــم جهانی به طور مشــترک به کشــورهای ایسلند، 
مغولستان و سوئیس تعلق دارد. میانگین  آی کیو این کشورها، ۱۰۱ 
گزارش شــده است. کشــورهای اتریش، لوکزامبورگ، هلند، نروژ و 
انگلستان با میانگین  آی کیو صد در جایگاه هفتم جهان ایستاده اند. 
جایگاه هشــتم با میانگین  آی کیو ۹۹ به کشــورهای بلژیک، کانادا، 
اســتونی، فنلاند، آلمان، لهستان و ســوئد اختصاص دارد. پس از 
آن کشورهای آندورا، اســترالیا، جمهوری چک، دانمارک، فرانسه، 
مجارستان، لتونی، اسپانیا و ایالات متحده آمریکا با میانگین  آی کیو 

۹۸ در جایگاه نهم قرار دارند.
 کشــورهای بلاروس، مالت، روســیه و اوکراین نیــز با میانگین  

آی کیو ۹۷ در جایگاه دهم جهان قرار دارند. 
در این فهرست، ایران به همراه کشورهای افغانستان، باهاماس، 
بلیــز، کلمبیــا، اردن، جزایــر میکرونزیــا، جزایر مارشــال، نیجریه، 
پاکستان، پاناما، پاراگوئه، عربستان سعودی، جزایر سلیمان، اوگاندا، 
امــارات متحده عربی، وانواتــو و ونزوئلا در جایگاه بیست وســوم 

جهانی ایستاده است. 
در حدود ۱۰ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۴، فهرست منتشرشده  
آی کیو جهانی تفاوت چندانی با فهرســت قبلی نداشــت. کماکان 
شرق آســیا و ســپس اروپا ســردمداران بالاترین  آی کیو در جهان 

هستند. 
در فهرســت جدید، ســنگاپور با میانگین عددی ۱۰۸ در جایگاه 
نخست ایســتاده اســت. پس از آن کره جنوبی با میانگین  آی کیو 
۱۰۶ در جایگاه دوم قرار دارد. در این فهرست، ژاپن با میانگین ۱۰۵ 
در جایگاه ســوم و ایتالیا با میانگین  آی کیــو ۱۰۴ در جایگاه چهارم 
جهانی ایستاده اســت. اما نکته جالب اینکه مغولستان به همراه 
ایســلند، جایگاه پنجم جهانی را به لحاظ شاخص میانگین  آی کیو 
در اختیار دارد. پس از این دو کشــور ســوئیس در جایگاه ششــم 

جهانی است. 
اتریــش، چین، لوکزامبورگ، هلند، نروژ و انگلســتان با میانگین 
صد جایگاه هفتم جهانی را به خود اختصاص داده اند. کشورهای 
بلژیک، کانادا، اســتونی، فنلاند، آلمان، نیوزیلند، لهستان و سوئد با 
عدد میانگین  آی کیو ۹۹ در جایگاه هشتم جهان هستند. کشورهای 
آندورا، اســترالیا، جمهوری چک، دانمارک، فرانســه، مجارســتان، 
لتونی، اســپانیا و ایــالات متحده آمریکا با میانگیــن  آی کیو ۹۸ در 
جایگاه نهم جهان ایستاده اند. کشــورهای بلاروس، مالت، روسیه 
و اوکراین با  آی کیو ۹۷ جایــگاه دهم جهانی را به خود اختصاص 
داده اند. در این فهرســت، ایران در کنار کشورهای افغانستان، بلیز، 
باهاماس، کلمبیا، اردن، جزایر مارشال، میکرونزیا، مراکش، نیجریه، 
پاکستان، پاناما، پاراگوئه، عربستان سعودی، جزایر سلیمان، اوگاندا، 
امارات متحــده عربی، وانواتو و ونزوئلا بــا میانگین  آی کیو ۸۴ در 

ردیف ۲۳ جهانی ایستاده است. 

فرهنگ ایرانى
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در دهه ها و ســده های گذشــته، یکی از مواردی که ایرانیان بابت آن به دیگر 
ملل جهان فخر می فروخته اند، هوشــمندی و بالابودن آی کیو میان آنها بوده 
است گواینکه دلیل آنها برای داشتن هوش بالا و برتری نسبت به دیگر جوامع، 
حضور ایرانیان در سطوح بالای علمی و اجرائی دنیا مانند ناسا (سازمان فضایی 
آمریکا) و نیز حضور در دانشــگاه های معروف به عنوان دانشجو و استاد بوده 
اســت. با این حال، هر از گاهی فهرســتی از میانگین آی کیو کشورهای جهان 
منتشر می شود و رؤیای هوشمندی ایرانی را زیر سؤال می برد. در فهرست های 
منتشرشــده، نه فقط ایرانیان آی کیو چشمگیری ندارند که در ردیف کشورهای 
خاورمیانه و شــمال آفریقا میانگین آی کیویی حول وحوش ۸۵ دارند. درباره 
این تناقض و شــیوه نگرش درســت به مقوله هوش در اجتماع، با آذر تشکر، 

جامعه شناس و عضو اندیشکده «رخداد تازه»، گفت وگو کرده ایم: 
   

  مدتی قبل فهرســتی از عدد آی کیو در کشورهای مختلف منتشر شد که  �
در آن ایران جایگاه متوســطی داشت. در آن زمان این سؤال ایجاد شد که 
اگر فرض معمول، جامعه ایرانی را در نظر بگیریم که خود را بسیار باهوش 

می پندارد، این هوش متوسط را چگونه می توان توجیه و تحلیل کرد؟ 
برای پاســخ ســؤال شــما بد نیســت اول ببینیم این آی کیو چه معنی ای 
می دهد و از چه زمینه ای برخاسته و منطق آن چیست. در روان شناسی مدرن 
شــاخص های عددی و کمی مبنای سنجش برخی قابلیت های انسان ها شده 
اســت. این هم درواقع مربوط به گرایش علوم انســانی اســت که برای آنکه 
خود را هرچه بیشتر به علوم تجربی نزدیک کند، سعی می کردند واقعیت های 
انســانی را به عددورقم دربیاورند تا به نوعی به یافته ها و شــناخت خودشان 
اعتبار علمــی دهند؛ اعتبار علمی به آن معنایی کــه در علوم تجربی مطرح 

است. 
آی کیو هم در همین مســیر تبدیل توانایی ذهنی آدمیان به مقادیر کمّی و 
یک عدد مشخص است. از این اتفاقات در روان شناسی مدرن زیاد داریم. مثل 
بحث بلوغ. در فلســفه روشنگری بلوغ در برابر کودکی تعریف می شد. کانت 
در «رساله روشنگری چیست» می گوید ترس و تنبلی دو چیز است که کودکی 
را در انسان همیشگی می کند و مانع بلوغ انسان است. در اینجا سن فرد مهم 
نیســت. احراز مجموعه ای از ویژگی هاست که انسان ها را به بلوغ می رساند. 
بنابراین ممکن اســت انسان در ســنین بالا هم به بلوغ نرسد. به این ترتیب از 
دید کانت، بلوغ مفهومی ســیال است. می شــود تصور کرد کودکی در سنین 
پایین بالغانه رفتار کند و فرد کهن ســالی در سنین بالا کودکانه و... اما گرایش 
به کمّی کردن در روان شناسی باعث شد برخلاف این نگاه، بلوغ هم، به سنین 
خاص و دوره ای از زندگی اطلاق و هم بســیار جســمی و بدنی تعریف شود. 
در این نگاه تحولات، علائم و تظاهرات جســمی خاصی به بلوغ تعبیر و گفته 
شد از این سن تا این سن دوره بلوغ است. با چنین تعابیری این پژواک به ذهن 
آدم ها می آید که آدمی بعد از مثلا ۱۸سالگی دوره بلوغش تمام شده و دیگر 
انســان بالغی است. از او انتظار یک انســان بالغ می رود و نقش بالغانه به او 
داده می شــود و همواره از او انتظار پختگی مــی رود درحالی که در واقعیت 
این گونه نیست. همین ماجرای خامی- کودکی و بلوغ- پختگی، درباره هوش 
هم وجود دارد. هوش هم به توانایی های خیلی کمّی شده مربوط شده است. 
در روان شناســی مدرن هوش ادراکی سنجیده  و به عددی تبدیل می شود که 
اسمش آی کیوســت و آدم ها براساس این عدد قضاوت می شوند که باهوش  

هستند. 
  قبــل از اینکه وارد بحث ایرانیان و فرهنگ ایرانی شــویم، می خواهم  �

درباره این موضوع بحث کنید هوش به چه چیزهایی اطلاق می شــود؟ و 
اساسا هوش اندازه گیری شده و کمی شده ای که به آن آی کیو گفته می شود، 

چقدر مهم است؟ 
برای ســاختن و اعلام عدد آی کیو، هوش شــما با تســت های مشخصی 
ســنجش می شــود. به شــما می گویند آی کیو خودتان یا فرزندتان فلان عدد 
اســت. تســت ها مشــخص و قالب بندی شــده اســت. معماهایی است که 
با توجه به ســرعت، تمرکز و دقت پاســخ گو چیزهایی را می ســنجد. هوشی 
که این تســت ها می ســنجند، هوشــی ایزوله و بدون ارتباط و بدون موقعیت 
اســت. در این تست ها با وجود تلاش های بســیاری که شده تا نسبتا بادقت و 
وسعت کافی توانایی های ذهنی آدم ها را بسنجند، جوانب بسیاری از توانایی 
و ناتوانایی های آدم ها ســنجیده نمی شــود. مثلا این تست ها هوش موقعیتی 
انســان ها را نمی ســنجند، قدرت ریســک بالا یا پایین، قدرت تصمیم گیری یا 
ضعــف در تصمیم گیری مناســب، قدرت انطباق با ناخوشــایندی پدیده های 
جهــان خارج، قدرت یا ضعــف در چانه زنی و مذاکره، تــاب آوری و پایداری، 
توانایی یا ضعف در برقراری ارتباط انســانی درســت، توانایی متقاعدســازی 
دیگران و... هیچ کدام از این توانایی ها یا ضعف ها ســنجیده نمی شوند. همه 
این  موارد و موارد بســیار دیگر از این دســت فراموش می شوند و فقط هوش 
ادراکی شما سنجیده می شــود. بنابراین همان طور که مشخص است، آی کیو 

یک معیار ناقص است و معیاری است که یک جنبه خاص از ماجرا را پوشش 
می دهد نه همه  جنبه های شــخصیت یک انســان را. تک بُعدی است؛ یعنی 
شما می توانید آی کیو بالایی داشته باشید ولی این آی کیو بالا در موقعیت های 
مختلف اجتماعی به شما کمک نکند. ممکن است آی کیو شما بالا باشد ولی 
نتوانیــد مثلا در روابط اجتماعی و خانوادگی خود انســان دلنشــین و توانایی 
باشــید، قدرت مذاکره با اطرافیان نداشــته باشــید یا در کار تیمی که مستلزم 
تحمــل، مدارا و قدرت هــای مختلف، از جمله قدرت مدیریت اســت، موفق 
نباشــید. یا قدرت ریســک بالایی نداشته باشــید یا در موقعیت بحران و خطر 
قدرت تاب آوری تان کم باشــد و... یا همه اینها؛ جامعــه به این معیار عددی 
ناقص یعنی آی کیو اعتبار زیادی می دهد. واقعیت این است در ذهن ما آی کیو 
معیار مهمی است و تبدیل به یک درجه افتخار شده است. به لحاظ فرهنگی، 
ما بدون اینکه فکر کنیم آی کیو از چه عناصری تشــکیل شده، آن را به درجه 

افتخار و امتیاز تبدیل کرده و روی شانه های برخی سوار می کنیم. 
  با ایــن اوصاف، اینکه می گوییم هوش ایرانیان بالاســت، خودبه خود  �

قضاوتی ناقص است. اما این قضاوت از کجا آمده است؟ 
مــا ایرانیان معتقدیــم و باور داریم هــوش ایرانیان بالاســت. برای چنین 
قضاوتی اســتدلال ها و نشانه هایی هم داریم. مثلا دائم می شماریم چه تعداد 
دانشمند ایرانی در ناسا، در دانشگاه های برتر دنیا، مؤسسات تحقیقاتی بزرگ یا 
کاخ ســفید، اتحادیه اروپا و مراکز سیاسی و علمی با اعتبار جهانی مشغول به 
کارند. تصورمان این است موقعیت های خاصی وجود دارند و حضور کسی که 
یا در ایران متولد شــده یا والدینش ایرانی است، به منزله این است که این فرد 
آی کیو بالایی داشــته . با توضیحاتی که دادم به خوبی روشن است این قضاوت 
نادرســت یا دست کم می شود گفت ناقص است؛ هم به دلایل بالا و هم به این 
دلیل که شرایط و موقعیت زندگی آدم ها بسیار با هم متفاوت است. کسب یک 
موقعیت بالا فقط متأثر از هوش آدم ها نیست. بسیاری اوقات وقتی به زندگی 

افــرادی نگاه می کنیم که در ذهــن ما در موقعیت های ارزشــمند قرار دارند، 
متوجه می شــویم آنها بیش از آنکه آدم های باهوشــی باشــند، سخت کوش  
هستند؛ آدم های متمرکز، هدف دار و سخت کوشی هستند که توانسته اند به این 
موقعیت ها دســت پیدا کنند. ولی ما در اعتباری که به هوش ایرانی می دهیم، 
این سخت کوشی را حذف می کنیم. تجربه سخت کوشی، تمرکز و هدفمندبودن 
را تقریبــا نادیده می گیریــم برای اینکه به خودمان ثابــت کنیم هوش بالاتر از 
متوسط دنیا داریم. راستش را بخواهید گاهی که نتیجه می گیریم فلانی موفق 
است چون آی کیو بالایی دارد، به این هم غبطه می خوریم که طرف قرار نیست 
در زندگــی زحمت زیادی بکشــد. بی رنج و زحمت پله هــای موفقیت را طی 
می کند. هوش به او هدیه شده است. این می شود که گویی هوش و آی کیو بالا 
از نظر ما با تنبلی و بدون زحمت روزگار را گذراندن یکی می شــود؛ آدم های با 
آی کیو بالا لازم نیســت زحمت بکشند. با این تعبیر هوش و آی کیو بالا و تنبلی 

و خوش باشی در اذهان ما دو روی یک سکه اند. 
البته من منکر جنبه های ژنتیک هوش نمی شــوم، امــا در اینجا تعمدا به 
جنبه های اجتماعی می پردازم گواینکه اگر بخواهیم از جنبه ژنتیک هم ماجرا 
را ببینیم، نکات جالبی جلب نظر می کند. جالب اســت وقتی شــما می گویید 
هوش ایرانیان بالاســت و ته ذهنتان هم جنبه هایی از ژنتیک را مدنظر دارید، 
درواقــع آنچه با کلمه «ایرانیان» به ذهن می آید، مرزهای ملی فعلی اســت 
و بــه همه آدم هایی اشــاره دارید که در داخل مرزهــای جغرافیایی فعلی با 
همین نقشــه  جغرافیایی که برای ما آشناست، متولد شــده یا به سر برده اند. 
درحالی که از منظر علم ژنتیک منطقه ای بســیار وســیع از شــرق بین النهرین 
تا ســرزمین هنــد و تا آســیای مرکزی باید مدنظر باشــد. همــه مردمان این 
حــوزه جغرافیایی منطقا باید همانندی های ژنتیکی با ما داشــته و از این نظر 
هوششــان با ما شباهت هایی داشته باشــند. اما ما در باور به «هوش ایرانی» 
به شدت ملی گرایانه و در چارچوب مرزهای جغرافیایی فعلی حرف می زنیم. 

  اما گاهی ایرانیانی که به کشورهای دیگر مهاجرت می کنند یا در ارتباط  �
قرار می گیرنــد، تجارب و دلایل بســیاری دارند که به این نتیجه برســند 

ایرانیان باهوش تر از افراد مثلا جوامع غربی هستند. 
درســت اســت. اما اجازه دهید قبل از آن به این باور عمومی بپردازم که 
مهاجــران را باهوش تر از دیگران تلقی می کند. دراین بــاره باید گفت یکی از 

موضوعات خیلی مهم این اســت که آدم ها وقتی از کشــور خودشــان قصد 
مهاجرت می کنند و قرار اســت با محیط ناشــناخته دیگری تطابق پیدا کنند، 
خواه ناخــواه به دلیل تغییر شــرایط و اینکه تصمیمی بزرگ در زندگی شــان 
گرفته اند، همه اســتعدادها و نیروهایشــان متمرکز شــده و برای این تطابق 
فراخوانده و به کار گرفته می شــود. اگر تصور کنیم شــرایطی بود که در وطن 
خودشــان هم همین هدفمندی و تمرکز را به خرج دهند و سخت کوشــی را 
پیشــه کنند، چه بسا آنجا ها هم می توانســتند تا حد زیادی موفق شوند. منکر 
مسائل ساختاری نیســتم، اما مسائل ســاختاری می تواند تسهیل کننده باشد. 
در آن ساختار نسبتا مناسب افراد ســخت کوش تر می شوند و درنتیجه هر دو 
دست به دست هم می دهند و از ایرانی های مهاجر، افراد موفق تری می سازند. 

این هم دلیل باهوش تربودن ایرانیان نیست. 
همان طــور که شــما هم اشــاره کردید، ایرانیــان وقتی خــود را با مردم 
کشــورهای دیگر مقایسه می کنند، به نظرشان می رسد خودشان باهوش ترند. 
امــا این هم به آی کیــو به آن معنی ای که ذکر کــردم، ربطی ندارد یعنی یک 
مقدار عددی مشــخص. واقعیت این اســت جامعه ایرانی جامعه پیچیده ای 
اســت و مردم ناچارند برای بقا بــه نحو مؤثری دائم تاکتیــک عوض کنند و 
اســتراتژی های فردی خود را در موقعیت های اجتماعی مختلف تغییر دهند. 
این اســت که ســن تقویمی و تجربی در جامعه ایرانی فاصلــه پیدا می کند، 
یعنی ممکن اســت یک ایرانی ۲۲ساله با یک جوان ۲۲ساله غربی که در یک 
جامعه غیرپیچیده با روابط نسبتا روشن به دنیا آمده و رشد کرده است، بسیار 
متفاوت باشــد. این هم یک دلیل دیگر اســت که آی کیو معیار کافی نیســت 
و جنبه هــای اجتماعی بســیار در این میان مهم هســتند. اینکه شــما در چه 
جامعه ای به دنیا می آیید و بزرگ می شــوید، مهم است و توانایی های شما را 
محدود می کند یا باعث رشد آنها می شود. اتفاقا این پیچیدگی ذهنی و تجربه 
زیســته ما در ایران، گاهی هم دردسرساز می شــود. ما سادگی تفکر و تجربه 
زیســته و مناسبات جوامع دیگر را به سختی می فهمیم. اغلب ایرانیانی که در 
جامعه غربی کار آکادمیک می کنند، در ابتدای ورود خود تا مدت ها در نوشتن 
و فهماندن منظور خود مشکلات بسیار دارند. چون مسائل در ذهن ما پیچیده 
اســت، یعنی منطق تفکر ما در منطق پیچیده ای شــکل می گیرد چه بســا به 
دلیل این پیچیدگی هاســت که هوش موقعیتی مان بالاست. هوش موقعیتی 
عبارت از این اســت که در لحظه بتوانی تصمیم بگیری، ریســک کنی، مذاکره 
کنــی و خودت را از موقعیــت به در ببری و... این بخش هوش ما که اصلا در 
محاسبه آی کیو اندازه گیری نمی شود، اتفاقا بالاست. این ربطی به ساختار مغز 
ما ندارد. به تجربه زیســته ما مربوط اســت. همین چیزی که در دنیای غربی 
باعث دردسر اســت، اینجا یک تجربه زیسته غنی و پیچیده است که اگر نظم 
داده شــود، می تواند مبنای درســت و منطقی پیدا کرده و کنش های فردی- 
اجتماعی ما را خلاقانه تر کند. در این صورت نیازی نداریم با هوش کســی در 
دنیا مقایسه شویم. ما موقعیت اجتماعی داریم که یک هوش موقعیتی به ما 
می دهد؛ هوشــی که اگر خوب تئوریزه و جمع بندی شود، چه بسا قدرت هایی 
به ما دهد که مــا را در موقعیت های مختلف تاب آورتر و پایدارتر کند. در این 
صورت اســتدلال و نگرانی درباره میزان آی کیوی ایرانیان بی مورد می شــود. 
همان طــور که افتخار می کنیم ایرانیان باهوش ترین مردم جهان هســتند، گاه 
هم نگران شــده ایم هــوش ایرانیــان دارد پایین می آید. به نظــرم هر دو این 
یادآوری ها بر مبنای معیارهای قلابی شــکل می گیرد و دو روی یک سکه اند: 
اوج گرفتن بر مبنای یک معیار قلابی، این حس حقارت و مغبون شــدن را هم 

در روی دیگر خود دارد. 
  یعنی به گفته شما فهرست منتشرشــده آی کیو که در آن جایگاه ایران  �

جایگاه متوســطی اســت، نمی تواند مبنای قضاوت اجتماعی درســتی از 
هوش ایرانی باشد؟ 

قصد من این است در این باورهای فهرست شده شک وتردید ایجاد کنم. این 
باورها نمی توانند در افراد قضاوتی شکل دهند، یعنی مبنای قضاوت محکمی 
نیســت که شــما به ذهن خود و جامعه پژواک دهید که باهوش  هســتیم یا 

کم هوش. 
  اما این فضا وجود دارد و به ویژه میان خانواد ه های ایرانی بســیار مهم  �

تلقی می شود. 
درســت اســت و تأثیر بســیار نامطلوبی هم دارد. رقابتی هم برای کشف 
آی کیــو در کــودکان و اثبات اینکه بچه کــدام خانواده آی کیــو بالاتری دارد 
شــکل می گیرد. خانواده هــا در این فضا در رقابت کشــف آی کیوهای بچه ها 
و ثابت کــردن آی کیوهــا به هــم قــرار می گیرند. ایــن رقابــت، بی رحمانه، 
ناجوانمردانه و خطرناک اســت. چون به کســانی که آن عدد قلابی آی کیو را 
احراز نکرده اند، پژواک می دهیم آدم های ناتوان و به درد نخوری هســتند. این 
موضوع افســردگی های بسیار جدی برای والدین و فرزندانی ایجاد می کند که 
عــدد لازم را احراز نکرده اند. همین تصور، خــود باعث بازتولید کم توانی ها و 

ناتوانی های بسیار در افراد جامعه می شود. 

آی کیو یک معیار ناقص است و معیاری است که یک جنبه خاص از 
ماجرا را پوشش می دهد نه همه  جنبه های شخصیت یک انسان را. 

تک بُعدی است؛ یعنی شما می توانید آی کیو بالایی داشته باشید ولی 
این آی کیو بالا در موقعیت های مختلف اجتماعی به شما کمک نکند. 

ممکن است آی کیو شما بالا باشد ولی نتوانید مثلا در روابط اجتماعی و 
خانوادگی خود انسان دلنشین و توانایی باشید

گفت وگو  با  آذر تشکر درباره اعتقاد رایج بالابودن ضریب هوشی ایرانیان

هوش تنها دلیل کسب جایگاه های برتر جهانی نیست
نگار حسینى
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